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دوست داری این کتاب با چه قصه ای شروع بشه؟ 
یه قصه ی ترسناک یا قصه ی مردی که رفته به اراک؟

یه قصــه ی اندوهنــاک یا قصــه ی بچــه ای بی باک و 
خوش خوراک؟

یه قصه ی پرحادثه یا قصه ای پر از عطسه و جن بی لثه؟
قصه ی مدرسه و درس هندسه یا قصه ی کوسه و کاسه و 

آقا خروسه؟
قصه ی خنــده دار یا قصه ی آدم خواری کــه به کار هاش 

می کنه افتخار؟ 
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قصه ی بچه غول گردالو خوار بهتره یا باز هم قصه ی بچه غول 
گردالو خوار؟

چی دوست داری؟

روزی یک بچه غول به دنیا آمد که غذا نمی خورد. بچه غول 
که خیلی گرسنه شده بود، راه افتاد تا خودش غذا پیدا کند.

کمی که رفت، به نانوایی رسید. بعضی از نان ها گرد بودند، 
بعضی ها گرد نبودند. بچه غول نان های گرد را خرید و خورد 

و راه افتاد. 
کمی بعد به یک میوه فروشی رسید. بعضی از میوه ها گرد 
بودند، بعضی گرد نبودند. بچه غول میوه های گرد را خرید و 

خورد و راه افتاد.
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کمی بعد رسید به یک شیرینی فروشی. بعضی از شیرینی ها 
گرد بودند، بعضی گرد نبودند. بچه غول شیرینی های گرد 

را خرید و خورد. 
بچه غول سیر شد و به خانه برگشت. شب که شد، نگاهش 
به ماه افتاد. ماه گردِ گرد بود. بچه غول گفت: »من اون رو 

می خوام.«
مادرش خندید و گفت: »حالا دستت به اون نمی رسه. اول 
باید یه عالمه خوراکی گرد بخوری، بزرگ بشــی، بعد اون رو 

بخوری. عیبی هم نداره. نوش جونت!«
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روزی یک آدم فضایی به جنگل رفت و خواست همه جا را ببیند.
دو تا کبوتر روی شاخه ی درختی لانه می ساختند.

سه تا خرس پشت هم را می خاراندند.
یک خرگوش هویج می خورد.

دو تا جوجه تیغی دعوا می کردند و هی تیغ هایشان را برای 
هم می انداختند. 

کنار رودخانه مرغابی ها به جوجه هایشان شنا یاد می دادند.
قورباغه ها با زبان دراز شان پشه شکار می کردند. 
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میمون ها تاب می خوردند و نارگیل می کندند. 
عنکبوت ها تار می بافتند.

آدم فضایی تــوی راه یک جغد هم 
دید. جغد ساکت نشسته بود. نه غذا 
می خورد، نه با کسی می جنگید، نه لانه می ساخت، 

نه پرواز می کرد، نه تاب می خورد. 
آدم فضایی به او گفت: »تو چرا بیکاری؟ توی این جنگل 

هر کی داره کاری می کنه.«
جغد نگاهش کرد و گفت: »من بیکار نیســتم. دارم نگاه 
می کنم. حالا برو کنار می خوام غروب خورشید رو نگاه کنم.«

آدم فضایی روی شاخه ی درخت، درست کنار جغد نشست و 
به غروب خورشید نگاه کرد. وقتی خورشید غروب کرد و همه جا 
تاریک شد، آدم فضایی گفت: »نگاه کردن خیلی کار قشنگیه!«

اما جغد صدای او را نشنید. چون دیگر گرسنه شده بود و 
رفته بود پی شکار.

وقتی داری توی پارک بازی می کنی، دوست داری هم بازی ات 
کی باشه؟

یه بچه خرس تپلی یا یه جوجه کبوتر کپلی؟
یه اژدهای داغ داغی یا یه کلاغ قار قاری؟

یه پسر مو وِزوزی یا یه دختر شنل قرمزی؟
یه بچه ی صدکیلویی یا یه مورچه ی سه مثقالی؟ 

دوست داری با دیوارِ آجری بازی کنی یا با ظرفِ آجیل خوری؟ 
بازی با میلِ بافتنی بهتره یا بازی با قیف بستنی؟ 

4



هوپا، ناشر کتاب های خوردنی

نشر هوپا همگام با ناشران بین المللی، از کاغذهای مرغوب با زمینه ی کِرِم استفاده می کند؛ زیرا:
 این کاغذها نور را کمتر منعکس می کند و درنتیجه، چشم هنگام مطالعه کمتر خسته می شود؛

 این کاغذها سبک تر از کاغذهای دیگر است و جابه جایی کتاب های تهیه شده با آن، آسان تر است؛
 و مهم تر از همه اینکه برای تولید این کاغذها درخت کمتری قطع می شود.

به امید دنیایى سبزتر و سالم تر

هوپا مارکت، فروشگاه اینترنتی هوپا
www.hoopamarket.com

سایت هوپا
www.hoopa.ir

            کانال تلگرام هوپا
https://t.me/hoopabooks

اینستاگرام هوپا
hoopa_publication

کتاب فروشی های هوپا
www.hoopabooks.ir


